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کودکان

درباره »مرگ الیویه بکای و… «

داستان هایی با چند اوج
پیامبران الهی در طول تاریخ با 

الهاماشرفی

نویسنده

تـــــکـــــیـــــه بـــــــــر کــــــــــام شــــــــــان و 
عزیزترین های شان یا به واسطه 
کتاب های شان پیام  های الهی را 

به آدمیان منتقل کرده اند. 
، دســت به  در واقــع روایـــت و نثر
دست هم دادند و راه آدمی بودن 
را برای بشر روشن کردند؛ روایاتی که گاه با تکیه بر پند و اندرز 
و گاه با تکیه بر داستان و قصه درون مایه های الهی انسانی 
را بازگو می کنند.به زعم من نویسندگان نیز چون پیامبران 
کلمه و با ایجاد تصاویر خیالی و ذهنی و  با روایــت، قصه و 
شخصیت هایی ازیادنرفتنی درون مایه های اغلب انسانی را 

گر که واقعا »خواننده« باشیم! برای ما می آفرینند، ا
امیل زولا با همان چهره پروفسور مانند و متفکرش، با همان 
عینکی پنسی اش و با همان سبک ناتورالیسم و پر از تلخی اش 
کتاب »مــرگ الیویه بکای و  کلمه اســت.  یکی از پیامبران 
« مجموعه داستان کوتاه های زولاست،  داستان های دیگر
با درون مایه مشترک »مرگ«؛ همان طور که از عنوان کتاب 
پیداست. داستان  هایی با روایت جزئیات بسیار از زندگی 
افراد و خانواده هایی در قرن نوزدهم کشور فرانسه که هریک 
به طریقی با مرگ مواجه اند؛ حالا یا در بستر بیماری اند، 
یا جوان اند و در اثر حادثه ای مرگ بر آنها چیره می شود 

ــت کــســی  کــه از  ــ ــا حــتــی روای ی
مرگ گذشته است و ما تمام 
مراحل و مراسم پس از مرگش 

را از زاویه دید شخص مرده 
می خوانیم! 

داســـــتـــــان »ســــیــــل« از 
داســــــــــــتــــــــــــان هــــــــــــای 

تکان دهنده، عجیب و پر از 
تصاویر بسیار حرفه ای از این 

گاه از یادم  که محال است هیچ  مجموعه است. داستانی 
برود. داستانی که هنگام خواندنش با تمام وجود سردی و 
ویرانگری آب و سیل را حتی زیر پاهایم حس می کردم و 
اعجاب انگیز این که مدیوم این تصاویر ملموس، نه فیلم 
سینمایی که فقط واژه ها بودند و بس. در این داستان است 
که قدرت  و ) البته داستان های دیگر این مجموعه نیز ( 
نویسندگی زولا را درک خواهیم کرد. البته ترجمه خوب و روان 
گــودرزی نیز در انتقال این حس بی تأثیر  مترجم، محمود 
نبوده است.دی. اچ.لارنس، نویسنده و شاعر قرن نوزدهم 
کتاب ها خالی  می گوید: »انسان درد و مرض هایش را در 
می کند، احساساتش را بار دیگر مرور می کند و بروز می دهد 
تا این بار عنان آنها را خود به دست گیرد.«مقصود لارنس در 
این گفته نویسنده ها و شعرا هستند. شاید هر نویسنده و 
کاوی شده یا نشده خودش را  گاه و درون وا شاعری ناخودآ
در آثــارش به واژه تبدیل می کند. شاید، شاید زولا در این 
مجموعه داستان، ترس و احساس شخصی خودش را نسبت 
به مرگ برای خودش و البته برای من و توی خواننده تبدیل 
به داستان کرده است. شاید زولا قصد داشته با تخیل و البته 
با تکیه بر تسلطش بر نویسندگی و ایجاد تصویر مرگ در 
حالت ها و زندگی های مختلف، عنان حسش نسبت به مرگ 
که زولا داشته، در  را در دست بگیرد.هر قصد شخصی ای 
انتقال حسش موفق بوده است، عکس آنچه که از درون مایه 
داستان ها به نظر می رسد، بعد از خواندن داستان ها شوق 
و تمایل به » زندگی « در خواننده بیشتر خواهد شد. بعد از 
خواندن، خواننده با خود فکر خواهد کرد: » آیا زندگی ارزش 

این همه مال اندوزی و غصه خوری را دارد؟ «

فرا مرز 

هــر چند دقیقه یــک بــار یــا بــا فشار 
زینبگلمحمدی

نویسنده
ــرف غــرفــه ای  دســـت پــســرک بــه طـ
کشیده می شدم یا با جیغ پر هیجان 
دخترک مجبور به ایستادن می شدم. از وقتی عضو کتابخانه 
شده اند، مثل قبل به خرید کتاب حریص نیستند اما خب قضیه 
نمایشگاه بــا غــرفــه هــای پــر زرق و بـــرق و فــروشــنــده هــای 
ــرد. بــا ایــن کــه ســاعــت هــای پایانی  ــی ک حـــرفـــه ای اش فـــرق م
نمایشگاه بود اما فروشنده ها همچنان پر انرژی مشغول تبلیغ 
و توضیح درباره کتاب ها بودند. قسمت سخت کار وقتی بود 
که گلوی پسرک در رنگ و نقاشی غرفه ای گیر می کرد یا دخترک 
با شکلات و بادکنک غرفه داری اغفال می شد و می ایستاد؛ 
من در میانه نمایشگاه و در میان معرکه ناشران سالن های 
کتاب کودک متحیر مانده بودم که غیر از دو سه کتابی که از 
قبل برای بچه ها انتخاب کرده بودم، چطور توجیه شان کنم 
خرید بقیه کتاب ها به هزار و یک دلیل ممنوع است. به بهانه 
خسته شدن، بی صدا و آرام به طرف غرفه مورد نظر رفتیم. 
کتاب ها را که خریدیم چند کتاب دیگر هم که در راه پسندیدند 

کراه خریدم و راه مان را کج کردیم به سمت حیاط. با ا
نشستیم تا کمی خستگی در کنیم. بچه ها کتاب ها را از کیسه ها 
بیرون آوردند و مشغول شدند. برایم جالب بود غیر از آن دو سه 
عنوان کتاب که هدف دار خریده بودم، باقی کتاب ها را تورقی 
کردند و کنار گذاشتند. با خودم گفتم کاش برای انتشار کتاب 
کودک هم به اندازه سایر موضوعات سختگیری می شد. کاش 
ناشرانی که از عهده تولید کتاب های بزرگسال برنمی آیند برای 
فرار از ورشکستگی مالی، سراغ ادبیات کودک نمی آمدند. کاش 
متولیان شوراهای کتاب کودک کمی بیشتر بر این آشفته بازار 

تولید و فروش نظارت می کردند.

 من، مادری هستم که سال هاست تقریبا هر شب و روز برای 
فرزندانش کتاب خوانده و در مغازه های جذاب لوازم تحریر 
یا شهر کتاب های رنگارنگ به لطایف الحیل کودکانش را قانع 
کرده تا در کنار خرید انواع جینگولیجات یک کتاب هم بخرند، 
بر آن شدم تا در این مقاله انتظاراتم از یک کتاب برای کودک 
کنم تا شاید سرآغازی برای انجام یک نظرسنجی از  را بیان 
که دغدغه دارنــد و بعدها ایــن نظرات برای  مــادرانــی شــود 

مسئولان راهگشا شود.
اول: چند سالی است است که برخاف سال های قبل 
در بسیاری از کتاب ها گروه سنی مخاطبان یا در شناسنامه 
درج نمی شود یا با وقاحت و با فونت درشت نوشته می شود 

برای همه گروه های سنی!
 دوم: همان طور که پرواضح است، ظاهر و کیفیت کاغذ 
و نوع چاپ کتاب کودک بسیار مهم است. محکم بودن کاغذ 
کودک بازیگوش، صحافی  برای شرکت در نبردی نابرابر با 

محکم و نقاشی های جذاب نیز بسیار مهم است. 
 سوم: در ایام شباب و دوران دانشجویی، استاد دانای 
ــرای موفقیت در هر  کــه هــر وقــت ب ــاه بــه زمــانــی داشتیم  گ آ
می گفت:  می خواستیم،  راهنمایی  محضرش  از  زمینه ای 

ساندویچی کار کنید!
بر اثر جهالت جوانی، مسخره اش می کردیم و غیبتش را مباح 
می دانستیم! حالا که سال ها گذشته بر من اثبات شد شرط 
کارهای فرهنگی و مذهبی همین توصیه قصار  موفقیت در 
استاد بود. در زمینه کتاب کودک تجربه سال ها کتابخوانی 
برای کودکان دور و نزدیک این است که هر چه کتاب کوتاه تر 
باشد، تاثیرگذاری پیامش بیشتر است. این مهم را اصطاحا 
سفیدخانی می گویند؛ یعنی هرچه مقدار حجم سفید صفحه 

کتاب بیشتر باشد جمله موجود اثرگذارتر می شود؛ کودکان 
از پــرس پرس  را  همیشه ساندویچ های خوشمزه و لذیذ 
چلوکباب های چرب و چیل که برای خوردنش باید زحمت 
بکشند، دوست تر می دارند. آنها می خواهند زودتر به پایان 
کتاب برسند تا هم زودتر از سرانجام قصه خبردار شوند و هم 
دهان والدین را ببندند که بیا! شنیدیم و گوش دادیم! بعد 
بشمار سه سراغ بازی بروند. در این سال ها کتاب های حجیم 
پر از خط های سیاه  و در هم فشرده باموضوعات مذهبی و 
کودکانم هدیه آوردند یا به اشتباه و  دفاع مقدس را یا برای 
کردم. نتیجه این که حتی خودم هم  کم دقتی خریداری  با 
نتوانستم کتاب را به صفحه آخر برسانم؛ آن قدر که طولانی 

، بدون داستان و فاقد طراحی و رنگ آمیزی مناسب بود.
گر زحمات عــده ای از زحمت کشان فرهنگی در نهادها و  ا
همایش های مختلف نبود، شاید امروز بچه ها کمترین میل 
و عاقه ای به موضوع شهید و شهادت نداشتند. کوتاه سخن 
این که انتخاب کتاب، ناشر و نویسنده اهل فن برای کودکان 
گر به واقع  مثل انتخاب دکتر متخصص کاربلد اهمیت دارد. ا
کتابخوانی به  کتاب و  کودکان از سکوی  که  معتقد هستیم 
گاهی و بیداری پرواز می کنند باید در انتخاب کتاب ها  دنیای آ

دقت کنیم.
ناشران و نویسندگان محترم! نوشتن برای این نسل آینده ساز 
گاهی ، تجربه ، دقت و تعهد نیاز  امری تخصصی است که به آ
دارد. کسانی که به این حوزه وارد می شوند باید روان شناسی 
اسامی کودک بدانند، در فنون نوشتن و سرودن ماهر باشند، 
نیازها و ظرفیت های امروز کودکان را بدانند و.... شما را به خدا 
ادبیات کودک را از حیطه فعالیت های تجاری سودآور خارج 

کنید به ما پدر مادرهای نگران ترحم کنید و ما را دریابید.

واگویه هایی درباره وضعیت کتاب کودک

 کاش برای کتاب کودک هم به اندازه
بقیه کتاب ها سختگیری می شد


